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Abstract 
Supporting the creators of software and religious works is considered a way to 
develop and propagate Islamic culture. One of the important aspects in this field is 
the basis for supporting the creator. Various arguments have been put forward 
regarding the support of the creator of a work, such as the rule of Masalih Mursalah 
(consideration of public interest), the value of the creator’s rights, the authority of 
the jurist and governmental decree, rational underpinnings, the judgment of reason, 
inherent ownership of humans over their own work and achievements, the principle 
of no harm, the prohibition of usurpation and theft, fulfillment of contracts, and the 
principle of system preservation. Contractual support is also addressed in this 
context. From examining the arguments of both proponents and opponents of 
software creator rights, it is concluded that these rights can be considered valid. The 
argument that can support this is the rational underpinning, especially according to 
the theory that does not require the endorsement and connection to the time of the 
Infallible (peace be upon him) or considers a general endorsement sufficient. 
Although each of the other arguments in favor of the creator’s rights faces one or 
more objections, they can still serve as supportive evidence for the creator. 
Contractual support for the creator may be referenced, which could relate to the 
production or transfer of software. 
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  چکیده
رود.  توسعه و اشاعه فرهنـگ اسـلامی بشـمار مـی جهت ای شیوهافزار و آثار دینی  حمایت از پدیدآورنده نرم

اسـت.  ینـید یافزارهـا نـرم دآورنـدگانیپدمبانی حمایـت از  ، تبیین و تحلیلیکی از امور مهم در این زمینه
مختلفی مطرح شده ماننـد: قاعـده مصـالح مرسـله، مالیـت  های لدرباره حمایت از پدیدآورنده اثر استدلا

، ارتکاز عقلا، حکم عقل، مالکیت تکوینی انسان نسبت به کارهـا و ومتیحکم حکآورنده،  داشتن حق پدید
دستاوردهای خویش، قاعده لاضرر، حرمت غصب و سـرقت، وفـای بـه عقـد، قاعـدۀ لـزوم حفـظ نظـام. 

شـود. از بررسـی ادلـه مـوافقین و مخـالفین حقـوق  همچنین حمایت قـراردادی در ایـن زمینـه مطـرح مـی
توان این حقوق را معتبر دانست و دلیلی کـه در ایـن زمینـه  شود که می ه گرفته میافزاری نتیج پدیدآورنده نرم

باشد. سایر ادله مطرح شده در موافقت با حقّ پدیدآورنده گرچه هـر  تواند مستند واقع شود بنای عقلا می می
اشـد. ممکـن آورنـده ب تواند مؤیدی برای حمایـت از پدیـد کدام با اشکال یا اشکالاتی مواجه است، امّا می

  استناد نمود.افزار  در زمینه تولید یا انتقال نرماست برای حمایت از پدیدآورنده به وجود قرارداد 
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  مقدمه
امروزه توسعه فرهنگ و مسائل فرهنگی ارتباط مهمی با بکاربردن وسـائل ارتبـاطی جدیـد و 

ای در ایـن زمینـه امـر  افزارهـای رایانـه و کاربرد نـرمنوسازی این وسائل از جمله رایانه دارد. 
ای نقش اصلی و  افزارهای رایانه روشنی است و پر واضح است که تولید محتوی در قالب نرم

سازد تعدی و تجاوز نسبت بـه حقـوق  کلیدی دارد و آنچه تولید محتوی را با خطر مواجه می
بع آن کاربرد این وسیله در امور فرهنگی را هم افزار است، که به ت پدیدآورنده و تولیدکننده نرم
شود ایـن اسـت کـه: چگونـه  دهد. سؤالی که در اینجا مطرح می تحت الشعاع خود قرار می

ای حمایت نمود؟ و مبنای این حمایـت چیسـت؟ و در واقـع  کننده اثر رایانه توان از تولید می
نابع مانند کتب و مقالات این مبحث جزئی از بحث کلّی مالکیت معنوی است. در برخی م

هـایی بـه ایـن سـؤال داده شـده  هایی که درباره مالکیت معنوی نوشته شده پاسـخ نامه و پایان
ای هستیم کـه از  افزار رایانه در این مقاله به دنبال بیان مبانی حمایت از پدیدآورنده نرم است.

پدیدآورنـده ممکـن این طریق تولید محتوای فرهنگی و توسعه آن تقویت شـود. حمایـت از 
ای ماننـد قاعـده  است در قالب شناسایی حقّ برای او مطـرح شـود و در ایـن زمینـه بـه ادلـه

مصالح مرسله، مالیت داشتن حق پدیدآورنده، ولایت فقیه و حکم حکومتی، ارتکـاز عقـلا، 
ادله حرمت غصب و سرقت، ادله وفای بـه عقـد، و قاعـدۀ لـزوم  حکم عقل، قاعده لاضرر،

، استدلال شده است، که در این مقاله مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. ممکن حفظ نظام
وجـود قـرارداد اسـتناد نمـود. حمایـت قـراردادی از  است بـرای حمایـت از پدیدآورنـده بـه

ایی ماننـد قـرارداد کـار، اسـتخدام،  پدیدآورنده ممکن است در زمینه تولید باشد که قرارداده
و ممکـن اسـت  گیـرد اجاره اشخاص، مورد بررسی قرار مـی پیمانکاری، سفارش ساخت و

شـود. بـراین  قرارداد بیع و اجاره مطرح می افزار باشد که حمایت قراردادی در زمینه انتقال نرم
افـزار و حمایـت  شناسـائی حـق پدیدآورنـده نـرم ـاساس مطالـب ایـن مقالـه در دو بحـث 

  گردد. ارائه می ـ قراردادی

  افزار ورنده نرم. شناسائی حقّ پدیدآ١
های مختلفی مطرح شده اسـت کـه در ذیـل  برای شناسائی و اعتبار حقّ پدیدآورنده استدلال

  گردد. بیان می
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  استدلال به قاعدۀ مصالحه مرسله )الف
قاعده استصلاح یا مصلحت «اند:  در تعریف قاعده مصالح مرسله برخی از معاصرین نوشته

تصرفات و مقاصد شرع سازگاری دارد، امّا دلیل نص و مرسله عبارت از اوصافی است که با 
مخصوص از شرع درباره اعتبار یا الغاء آن وارد نشده است، و به وسیله حکـم آن مصـلحتی 

گردد. پس هر عملی کـه غالبـاً مصـلحت داشـته  ای از مردم دفع می شود یا مفسده جلب می
 .)٢٨۶١ ، ص۴ج، ١۴٠٩لزحیلـی، (ا».ای را دفع کند شرعا مطلوب است باشد یا ضرر و مفسده

های پژوهشگران معاصر برای اعتبار حقوق معنوی و فکری به ایـن  در فقه اهل سنت و نوشته
نوع سوم از «نویسد:  قاعده استناد شده است. یکی از نویسندگان اهل سنت در این زمینه می

را حقوق مالی نو ظهـور اسـت و وضـعیت زنـدگی شـهری، اقتصـادی و فرهنگـی نـوین آن 
های جهانی به آن شکل قانونی بخشیده اسـت، کـه از نگـاه  پدیدآورده و قوانین عصر و پیمان

دانان (حقّ ادبی) نامیده شده، مانند حقّ مخترع، حقّ مؤلف و کلا حقّ هرکسی  برخی حقوق
آورد. ایـن اشـخاص دارای دو حـقّ هسـتند:  که یک اثر ابتکاری فنی یا صنعتی را پدیـد مـی

نتساب اختراع یا دستاورد و کوشش علمی آنها، به خود ایشان محفوظ بمانـد که: ا نخست آن
و دیگر آن که منافع مالی احتمالی از رهگذر انتشار و توسعۀ این کار، به خود ایشان بازگشت 

شود و نشـانگر سـازندگان آن اسـت و  هایی که برروی کالاهای صنعتی نصب می کند. نشانه
های مسلسل نیز از این قبیـل اسـت. حقـوق ادبـی در  ر روزنامهعناوین تجاری و امتیاز انتشا

هایی است که قوانین داخلـی یـا قراردادهـای  تمام این موارد، مشروط به شرایط و چهارچوب
کـه دسـتاورد وسـایل مـدنیت و  جهانی آن را مقرر کرده است. این نوع از حقوق به علـت آن

ه بود. حقوق ادبی جزء حقـوق عینـی های پیشین ناشناخت اقتصادی جدید است، در شریعت
توان مانند آن را به صـورت مسـتقیم در مقابـل یـک چیـز مـادی مشـخص  نیست، زیرا نمی

جز صاحب حقّ تکلیف خاصی  که جزء حقوق شخص نیز نیست زیرا به معاوضه کرد، چنان
شود. غرض از به رسمیت شـناختن ایـن حقـوق،  بر عهدۀ شخص معین دیگری گذاشته نمی

یابی به یک اختراع یا ابداع، تلاش خود  ختراع و ابتکار است، تا کسی که برای دستتشویق ا
برداری از نتیجۀ کارش مخصوص به خـود او خواهـد بـود و  گیرد، بداند که بهره را به کار می

برداری وی شـوند از او حمایـت خواهـد  اگر کسانی بخواهند آن را به سرقت برده و مانع بهره
می با عنایت به قاعدۀ مصالح مرسله در حوزۀ حقوق خاص بـرای ایـن شد. در شریعت اسلا
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دهیم این نوع حقّ را حقّ ابتکـار بنـامیم  امر چاره اندیشی لازم شده است. البته ما ترجیح می
زیرا عنوان حقّ ادبی نارسا بوده و با بسیاری از مصادیق این نوع از حقوق همـاهنگی، نـدارد: 

شود و نیـز ماننـد  های انحصاری تجاری ایجاد می ب علامتمانند حقّ اختصاص که با نص
شـود و ارتبـاطی  ابزارهای صنعتی ابتکاری و عنوان مراکز تجاری که برروی کالاها نصب می

فکری ندارد، امّا عنوان حقّ ابتکار عنوان فراگیری است کـه شـامل حقـوق  با ادب یا دستاورد
اش و  نگار در حقّ امتیاز روزنامه ش و روزنامهبرداری از تألیف ادبی همچون حق مؤلف در بهره

که ایـن عنـوان حقـوق صـنعتی و  گردد، چنان هنرمند در اثر هنری زیبایی که آفریده است می
گیرد، نظیـر حـقّ مختـرع یـک  گویند فرا می تجاری را نیز که امروزه بدان ملکیت صنعتی می

بتکر عنـوان تجـاری کـه شـهرت ابزار و مبتکر علامت انحصاری که به ثبت رسیده باشد و م
ــه باشــد... ــاء»یافت ــاره مشــروعیت حــقّ )١١، ٣، ج١٩۶١ ،(زرق ــین درب ــن نویســنده همچن . ای
حقّ مؤلـف «نویسد:  ای به مصلحت مرسله استناد نموده و می افزارهای رایانه پدیدآورندۀ نرم

وجود  ز او بهیا مبتکر عبارت است از حقّ فرآوردۀ ذهنی که او ابداع نموده است و کسی قبل ا
هـای  نیاورده است و حقّ ایجاد کنندۀ برنامه عبارتست از حـق تصـنیف و ضـبط آن در لـوح

آوری و اختیار مطالب و  فشرده (دیسکت) که متضمن تلاش شخص و صرف هزینه در جمع
ای صرف نشـده باشـد یـک مـال مشـاع  ترتیب آنها است. امّا اگر تلاش اندک باشد و هزینه

  گردد. یت نیست و هیچ کس از استفادۀ آن منع نمیاست که مستحق حما
گیرد. امّا  ای که به این حقّ تعلق می منشأ این حقّ عبارت است از عرف و مصلحت مرسله

عرف یکی از مصادر تشریع است در مواردی که نصی وجـود نـدارد و از شـرع دلیـل خاصـی 
م در این زمـان بـر احتـرام بـه نرسیده است که آن موضوع را منع کند یا تحریم نماید. عرف مرد

این حقّ تعلق گرفته و عرف صاحب آن را واجد حقّ نشر و استفاده و معاملـه و حمایـت از هـر 
دانـد. امّـا  بـرداری دیگـر مـی نوع تجاوز و غصب یا سرقت به قصد تجارت یـا بـه قصـد بهـره

کـه مصلحت مرسله یا استیصلاح نیز حجت شرعی است و مصدر معتبری اسـت در مـواردی 
نصی بر اعتبار یا الغاء موضوع وجود ندارد و مصلحت مرسله با مقاصد شریعت متفق اسـت و 
در اینجا مستند عرف است. بنابراین هر عملی که در آن مصلحت غالب یا دفع ضرر یا مفسـده 

باشـد. شـخص مؤلـف یـا  وجود داشته باشد، شرعاً مطلوب است و اعتمـاد بـر آن جـایز مـی
سازی تألیف و اثرش و ضبط فنی آن نمـوده اسـت،  زار تلاش زیادی را در آمادهاف آورندۀ نرم پدید
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چه که مربوط بـه جانـب مـادی اسـت  بنابراین سزاوارترین مردم نسبت به آن است، خواه در آن
شود و خواه در جانـب  های مادی که از انجام آن و فروش یا معامله بر آن حاصل می یعنی فایده

ت دادن عمل به او باشد. بنابراین حقّ بـرای او وجـود دارد و پـس از او ادبی و معنوی یعنی نسب
  ».من ترک مالاً او حقاً فلورثته«فرمود:  آله) و علیه الله (صلیباشد، زیرا پیامبر اکرم  اش می برای ورثه

شـود، بنـابراین  سبب حقّ پدیدآورنده اثر، ضرر مادی یا معنوی است که بـه او وارد مـی
کنـد  او حمایت شود و این حمایت یا با طرح دعوی نزد دادگاه تحقق پیدا مـی حقّ دارد که از

یا با نصب ویروس بر روی نزم افزار برای خراب نمودن دستگاهی که اقـدام بـه سـرقت ایـن 
افزار نماید. بنابراین دلیل حقّ پدیدآورنده برای حمایت از منافع آثار ابتکاری عرف اسـت  نرم

گیـرد و هـر دو  ه است که به حقّ شخصی و عمومی تعلق مـیو مستند عرف مصلحت مرسل
گـردد، زیـرا از  شود و احکام بر آنها استوار می نوع مصلحت خاص و عام در دین رعایت می

آورد، یعنـی  وجـود مـی مبانی حق، و عدل هستند و مصلحت عامه مصـلحت اجتمـاع را بـه
ان، مصلحت عمومی رعایـت ایـن های متفکرین و مؤلف برداری از ثمرات تلاش انتفاع و بهره

  .)١۶ص ،١۴١٨(زحیلی، »گرداند حقّ را یکی از حقوق الله می
شود کـه اهـل سـنت در اسـتنباط احکـام از جملـه اعتبـار حـقّ  از این تعابیر معلوم می

کننـد، امّـا در فقـه شـیعه  آورنده اثر معنوی و فکـری بـه مصـلحت مرسـله اسـتناد مـی پدید
توان با توسـل بـه آن در فقـه و حقـوق ایـران،  ، بنابراین نمیمصلحت مرسله جایگاهی ندارد

  حقوق پدیدآورنده را معتبر ساخت.

  مالیت داشتن حقّ پدیدآورنده )ب
برخی از نویسندگان مالیت را در مورد حقّ پدیدآورنده جـاری دانسـته و از ایـن طریـق آن را 

: دارای منفعت اسـت و ثانیـاً: تألیف از جمله اعمال و اموری است که اولاً «اند  معتبر دانسته
کند. بنابراین حقّ مؤلف حق ثابـت عینـی  منفعت، حقّ عینی مالی است که عوضی قبول می

کند و در آن ارث جاری است. مبنای حقـوقی حـقّ تـألیف در  است که عوض مالی قبول می
فقه معاصر امامیه عبارت است از: حقیقت مال، مالیـت تـألیف و مراتـب ملکیـت. بـر ایـن 

داننـد کـه نتیجـۀ  اساس است که فقیهان معاصـر شـیعه امامیـه تـألیف را مـالیتی ذاتـی مـی
باشد و در آن منفعتی نهفتـه  های فکری، علمی، پژوهشی و محصول اندیشۀ مؤلف می تلاش
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شود. مؤلف، مالک تألیف و دستاورد علمی و فکری خویش است  است که نصیب انسان می
در آن باز دارد. این تصرف به معنای چاپ و تکثیر اثر مؤلـف تواند دیگران را از تصرف  و می

وری مشروع از اثر مؤلـف  ه است که بدون اجازه و رضایت او صورت گیرد. بدیهی است بهر
مانند خواندن اثر و استناد به آن تصرف نیست. ادله شرعی فقیهان امامیه در منـع تصـرف در 

النـاس مسـلطون «است کـه فرمـود  آله) و علیه الله ی(صـلمال غیر، احادیث منسوب به پیامبر اسلامی
(خطبـه »لايحل لمؤمن مال اخيه الا عن طيب نفسه«و یا » )٢٢٢، ص ١، ج ١۴١٨ ،یلیزح(علی اموالهم

، ١۴١٨ ،یلـیزح(»المسلم اخ المسلم لايحل له ماله الا عن طيب نفسه«و یا  )آله) و علیه الله (صـلیغدیریه پیامبر
نگـاهی بـه حـق تـألیف کـه یـک مالیـت ذاتـی دارد، یعنـی نتیجـۀ . در چنین )١٨۴ص، ٣ج 

گونـه تصـرف را در آن  های علمی و فکری مؤلف است و عوض مالی دارد، شرع هـیچ تلاش
  .)١٣٨ ص، ١٣٨٩افتخارزاده،(».داند بدون اجازه و رضایت مؤلف روا نمی

دارنـد، لـذا  افزار یا بطور کلّی مالیت حقوق معنـوی اخـتلاف فقهاء نسبت به مالیت نرم
باشد. برخـی از فقهـاء  اند نمی مالیت حقوق معنوی به این صورت که این نویسنده ادعا کرده

داننـد  دانند که دارای عوض مالی است، امّا آن را مبیع نمی حق تالیف را عرفاً و شرعاً مال می
منفعـت  چرا که بیع از مفاهیم عرفی است و باید مبیع موجود متعین خارجی باشد، بنـابراین

ای قرارداد مربوط به حـقّ تـألیف را  امّا عدّه )٩۶ص، ٢ج، ١۴٢۵،(الحسینیتواند مبیع باشد  نمی
آورنده و عرضـه پدیـدۀ علمـی فنـی، فرهنگـی،  قراردادی که میان پدید«دانند:  قرارداد بیع می

شود نوعی عقد بیع است، چرا کـه تولیـد فکـری کـه در عـین  ادبی و هنری و ناشر برقرار می
ای و... شکل گرفته و موضوع قـرارداد  یانهافزار را خارجی کتاب، رساله، مقاله، نوار، فیلم، نرم

باشد و شرایط قرارداد به منزلۀ شرایط ضـمن عقـد اسـت. ایـن شـرایط مبتنـی  است مبیع می
گونه که مبیع باید معلوم و معین و مشخص باشد،  باشد، آن براصل تراضی و قاعدۀ لاضرر می

آن بایـد در قـرارداد  زمان عرضۀ اثر، کمیت و کیفیت حقّ مؤلف یـا متـرجم و...و پرداخـت
  معلوم باشد.

هـای کـه بایـد عرضـه شـود مبـین کمیـت حقـوق  بدیهی است که تیراژ یا تعداد نسـخه
همۀ حقوق «آورندۀ اثر است. بنابراین تیراژ اثر یکی از مواد قرارداد است. جملۀ حقوقی  پدید

مال غیر  امارۀ مالکیت اثر است و ایجاد منع تصرف در» حق چاپ محفوظ«یا » اثر محفوظ
کند. این جمله در ادبیات حقوقی جهان معاصر ثبت شده و مورد احتـرام اسـت، بـدیهی  می
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شناسـد. بسـیار  گذارد و آن را بـه رسـمیت مـی است که شرع به عرف حقوقی جهان احترام می
کنـد. قاعـدۀ  های یک اثر برای خریداران ایجاد ملکیت اثر را نمی بدیهی است که فروش نسخه

شود. بنابراین هیچ مالـک  های خریداری شده می شامل حال همان نسخه یا نسخهتسلیط فقط 
همـین  .)١٣٩ ، ص١٣٨٧(افتخـارزاده،». نسخه یا ناشری حقّ ندارد اصل اثر را چاپ یا تکثیر کند

نسَْانِ إلاَِّ مَا سَعَى  ليَْسَ ﴿نویسنده برای اثبات مالیت حقوق فکری به آیۀ  استنناد کرده اسـت  ﴾للإِِْ
نگاه قرآنی، تولید فکـری، علمـی، فنـی، هنـری و بـروز همـۀ اسـتعدادهای انسـانی از  در«

نسَْانِ إلاَِّ مَا سَعَى  ليَْسَ ﴿در این آیت ربانی است که » ما سعی«مصادیق بارز  چرا که سـعی  ﴾للإِِْ
کنـد. بنـابراین  در لغت به معنای مطلق تلاش و کوشش است و (ما) موصول افادۀ عموم مـی

هـای ذهنـی و دسـتاورهای فکـری، علمـی، عملـی  نطوق آیۀ شریفه، همۀ آفرینشمفهوم و م
کنـد و دارای اثـر ملکیـت و  شود و تصریح به ایجاد مالیّت و حقّیـت مـی انسان را شامل می

گونه که همین معنا و مفهوم و مقصود در این آیت ربـانی  مسؤلیت دنیوی و اخروی است. آن
که: انسان در دنیا و آخرت مالک و  مراد و منظور است، یعنی این ﴾هِينَةٌ غَفْسٍ بمَِا كَسَبَتْ رَ  كُلُّ ﴿

  مسؤل دستاورهای مادی و معنوی خویش است.
نیـز حـقّ تعلـیم و تـدریس نمـود عینـی تـاریخی دارد کـه  آله) و علیه الله (صـلیدر سنت نبوی

فنون و صنایع  آموختن ترین نمود آن آزادی اسیران در برابرآموزش خواندن و نوشتن و برجسته
شـد و ایـن  به مسلمانان است، یعنی که اجرت تعلـیم و تـدریس، فدیـۀ رهـایی اسـیران مـی

  )١٣٩ص، ١٣٨٧ (افتخارزاده،».است آله) و علیه الله (صلیواقعیت از بدیهیات سیرۀ رسول گرامی اسلام

  به ولایت فقیه و حکم حکومتی استدلال )ج
انـد، همانگونـه کـه قـانون  ای قائـل شـده و گستردهبرخی از فقها، برای فقیه اختیارات وسیع 

اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبنای ولایت فقیه استوار اسـت و تمسـک بـه ایـن 
اصل بسیاری از مسائل و مشکلات را حل نموده اسـت، دربـاره حقـوق معنـوی و مالکیـت 

صلحت جامعه را در الزام توان استفاده نمود. یعنی اگر ولی فقیه م فکری نیز از همین مبنا می
تواند با اسـتفاده از ولایـت ایـن حقـوق را  اجتماع به تبعیت از نظام مالکیت فکری ببیند، می

محترم شمرده و عموم مردم را بـه رعایـت آن تکلیـف نمایـد. برخـی از فقهـا در ایـن زمینـه 
، به این بیان که توانیم در مورد حقّ مؤلف از مبنای ولایت فقیه استفاده کنیم می«نویسند:  می
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هرگاه ولی فقیه مصلحت جامعه را در الزام اجتماع به امثال این حقوق ببیند از ولایـت خـود 
کند، بنابراین اگر ولی فقیه به عنوان مثال چاپ تـألیف  استفاده کرده و این حقوق را تثبیت می

ابـل اجـازۀ تـوان در مق شخصی را بدون اجازۀ او بر عموم مردم حرام اعلام کند، مؤلـف مـی
چاپ نوشته خود، مبلغی را از ناشر بگیرد و اگر کتاب او بدون جازۀ او چاپ شـود بـر ناشـر 

که براسـاس  واجب است براساس مبنای ولایت فقیه قیمت حقّ نشر را به مؤلف بپردازد چنان
  .)١۵٩ص، ١ج، ١۴٢١(حائری، ».گردد همین مبنا پرداخت مالیات بر مردم واجب می

گر در این رابطه اعتبار این حقـوق را از طریـق صـدور حکـم حکـومتی همچنین برخی دی
احکـام و مقـررات شـرع چنـدین قسـم دارد؛ یـک قسـم شخصـی و «انـد:  فقیه جاری دانسـته

اسـت،  آله) و علیه الله (صـلیخصوصی است مانند: نماز، انذر عشیرتک الاقربین که مخصوص پیـامبر
که موضوعش جامعه است، همـان احکـام  ولی یک قسم احکام عمومی است یعنی: احکامی

شود. شارع به کلیه اموری کـه  دانان احکام عمومی نامیده می حکومتی که طبق اصطلاح حقوق
برای رفع نیاز یا مصالح جامعه است تصریح نکرده است، بلکه به طور کلّی گفته است در ایـن 

جامعـه وضـع شـود،  مورد باید اطلاق رعایت شود، حقوق دیگران ضایع نشود، طبق مصـالح
طبق حقوق جامعه باشد و با احکام خصوصی مانند: نماز که هر یک از افراد باید انجـام دهنـد 
فرق دارند. احکام عمومی با هم فرق دارند و شارع از آنها اسم نبرده و فقط ضوابط کلّی را ارایـه 

ها احکـام  ناند، ای ها ضوابطی براساس امهات و اصول شرعی وضع کرده کرده است. حکومت
عمومی است. حکومت باید مصالح عمـوم را تـأمین کنـد. وظیفـه حکومـت رعایـت حقـوق 

هـا توجـه نکنـد حـقّ  ای به افراد جامعـه نرسـد. اگـر بـه ایـن جامعه است به طوری که مفسده
کردن ندارد، چرا که حکومت برای رعایت حقوق جامعه وضع شده و باید برای تـأمین  حکومت

کـدام  ند، ناگزیر حکومت به وضع مقررات و قوانین وظیفه دارد. یعنی: هـرک جامعه فعالیت می
های گوناگون است و مسلم اسـت  های تقنینی، قضایی و اجرایی دولت، نیازمند قانون از بخش

هـا را بیـان نکـرده، بلکـه کلیـات را گفتـه کـه در هـر دوره براسـاس آنهـا بـه  که شارع همۀ این
ه و زمانه در حال تطور و تحول است و دورۀ کنـونی، شـباهتی بـا پردازند. جامع قانونگذاری می

نیــازی بــه بســیاری از ایــن قــوانین و  آله) و علیه الله (صــلیدوران پــیش نــدارد. در زمــان پیــامبر اســلام
های مختلف نبوده است. برخی از اینها صدها ماده قانون و تبصـره  ها برای وزارت خانه نامه آئین

گونه نبوده است. به هـر حـال شـارع کلیـات را ارایـه کـرده و  ن زمان، ایناند که در آ وضع کرده
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شود، زمان و مکان در فقـه  که گفته می متخصصان موظفند ریز آن را در هر زمان اجرا کنند. این
و فقیه نقش دارد این در احکام عمومی از بدیهیات است، اما در احکـام فـردی ماننـد، نمـاز و 

توان پرداخـت.  نابراین بر اساس مصالح اجتماعی به تقنین مقررات میروزه هیچ نقشی ندارد. ب
مهم آن است که بدانیم مصالح در هر دورۀ زمانی و مکانی متحول است. متصدیان با شـناخت 
دقیق این مصالح و نیز با رعایت امهات شرعی، قـوانین را بـرای ایجـاد نظـم اجتمـاعی وضـع 

ی اعتبار حقوق مالکیت فکـری متوقـف بـر  بنابراین نظریه )١۵ص، ٧ج، ١٣٧۵(گرجی، کنند.  می
سـنجی صـلاح اجتمـاع را در  این اساس است که، ولی فقیه از طریق کارشناسـی و مصـلحت

گونـه  ها نماید. امام خمینی در مقام فتـوا بـا هـر برقراری چنین حقوق بداند و حکم به اعتبار آن
الوسـیله  اند، ایشـان در تحریـر ر مخالفت نمودهی اث آورنده مالکیت معنوی و از جمله حقّ پدید

شـود حـق، شـرعی  چه نزد بعضـی حـقّ طبـع نامیـده مـی آن«نویسند:  راجع به حقّ تألیف می
نیست، بنابراین سلب تسلط مردم بر اموالشان بدون عقد و شرط جایز نیست. پس مجرد چـاپ 

کند و  قّی را ایجاد نمیکتاب و نوشتن این جمله که حقّ طبع برای صاحب آن محفوظ است، ح
(امـام خمینـی، ». تواند آنان را منع نمایـد را چاپ یا تقلید نموده و کسی نمی توانند آن دیگران می

فقیـه منافـاتی  که بیان شد کلام امام خمینی در مقام مبـانی ولایـت . چنان)۶٢۵ص، ٢ج، ١٣٨٢
لام امـام خمینـی مطلبـی ندارد، البته استفاده از ولایت فقیه در خصوص مالکیت معنوی از کـ

که گذشت در مـورد حقـوق معنـوی و  بدست نیامده است. استدلال به مبنای ولایت فقیه چنان
گردد. البته برخی از فقهاء به نظر شرعی ولی فقیـه در حـال  افزار هم می فکری بود که شامل نرم

لرعایه بودن ایـن ا حاضر نسبت به حقوق مالکیت فکری و معنوی اشاره نموده و آن را دلیل لازم
اند. شـیخ محمـد یـزدی  افزار تصریح کرده ی نرم باره اند و به استفاده از این مبنا در حقوق دانسته

ی رعایـت حـقّ تکثیـر نسـبت بـه  قوه قضائیه وقت در پاسـخ بـه وزیـر ارشـاد در زمینـه رئیس
  نویسند: ای می افزارهای رایانه نرم

عمـر یـک نویسـنده، یـک دانشـمند و یـک  ها ها و گاهی سال تألیف یک کتاب که ماه«
تـر  ی یک اثر که باید گفت اگر مشـکل دهد. همچنین ترجمه محقّق را به خود اختصاص می

هـای  های کامپیوتری یا فـیلم ی دیسکت تر تهیه تر از تألیف نیست، از این دو مهم ن نباشد آسا
گیری از تکنولوژی و  بهرهسینمایی و به طور کلّی آثار سمعی و بصری، که با زحمت فراوان و 

ی خود  شود، که هر یک از این کارها به نوبه افزارهای لازم تهیه و آماده می افزارها و سخت نرم
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ک نموده و شرع انور رد نفرمـوده  منشأ حقّ مکتسبی است که عرف و عقل آن را به روشنی در
تهیه یک نسخه از اصل اطلاع با  سواد و بی فرمایید که کسانی کم است. از طرفی ملاحظه می

با گرفتن زیراکس، فتوکپی نوار، عکس و چـاپ و تکثیـر آن حاصـل زحمـات آن دانشـمند و 
کننـد و گـاهی  ها تومان از آن استفاده می محقق و نویسنده و هنرمند را به یغما برده و میلیون

ما ایـن شود، که ظلم روشن و مشخص است. از نظر  کننده داده نمی حتّی دیناری هم به تهیه
حق برای مؤلف، مترجم، نویسنده، هنرمند و تهیه کننده، شرعی و براساس فصول دوم و سوم 

) و قـانون ترجمـه و ٢٢الـی  ٣مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مـواد  قانون حمایت از حقوق
توانـد بـرای خـود  تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، دارای مبنـای قـانونی اسـت، کـه مـی

د و یا براساس قرارداد قانونی به هر کس که مایل باشد واگـذار کنـد و در ایـن دار محفوظ نگه
قرارداد شرایط مورد نظر خود را منظور دارد، که تخلف از آن تصرف حقّ غیر شناخته شـده و 
قابل تعقیب کیفری اسـت. نظـر شـرعی لازم الرعایـه و لازم الاجـرای مقـام معظـم رهبـری 

همین مطلبی است که توضیح داده شد، که من با اسـتفاده از  ای نیز بر حضرت آیةالله خامنه
های مربوط به  دهم که طبق قانون و شرع در پرونده فرصت به همۀ همکاران قضایی توجه می

حق تألیف ترجمه، تنظیم یک اثر مثل اختراع ثبت شده، برخورد نموده و احکام حقوقی لازم 
  )٢١۴، ص ١٣٨۴ (فصلنامۀ رهنمون،». را تنظیم و صادر نمایند

  استدلال به ارتکاز عقلا )د
ای است که بر ملکیت این حقـوق بـه آن دلالـت دارد و از سـوی  ارتکاز عقلایی یکی از ادله

شارع نیز هیچ منع و ردعی نسبت به این ارتکاز به ما نرسیده است. بنابراین ارتکـاز عقلایـی 
اسـتدلال اشـکال شـده اسـت کـه  هم از نظر عقلاء و از نظر شرعی هم اعتبار دارد. به ایـن

نبـوده تـا عـدم ردع  السـلام) (علیهارتکاز عقلایی ادعا شده، امر جدیدی است و در زمان معصوم
بنابراین که عدم ردع شارع حتّی در جایی که در قالب عمـل  ـشارع دلیل بر امضای آن باشد 

و گسترۀ نوینی که بـرای ارتکـازات  ـ تحقق نیافته است، دلیل بر امضای عمل ارتکازی است
شـود و چنـین مـواردی  عقلایی وجود دارد، به استناد عدم ردع شارع امضای آن اثبـات نمـی

لّـک بـودن حیـازت کـه در زمـان نباید با توسعه در مصادیق مقایسه شود، مانند: ارتکـاز مُمَ 
مصادیق خارجی تنها بـه  ثابت بوده است و در همان زمان در مقام انطباق با السلام) (علیهمعصوم
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گرفـت، در حـالی کـه امـروزه  شود که با دست یا ابزار دستی انجـام مـی حیازتی منحصر می
ای است که بـه کمـک  دامنه های پر مصادیق نوینی برای حیازت پیدا شده است و آن، حیازت

بـر توان گفت: عدم ردع شارع دلیـل  گیرد، در چنین مواردی می ابزار صنعتی جدید انجام می
امضای شارع بر مفهوم وسیع ارتکاز اسـت و امـروزه حکـم مسـتفاد از امضـای ارتکـاز بـر 

  کند که در عصر شارع نبوده است. مصادیق جدید انطباق پیدا می
امّا در مسأله مورد بحث، ارتکاز ثبوت حق در مثل حقّ چاپ و نشر و تمام حقوق ادبـی 

ــان نیســت  ــا حقــوق ابتکــار، ارتکــاز جدیــد اســت و چن کــه عــدم ردع شــارع در زمــان ی
. ممکن اسـت ادعـای )١۶٠ص، ١ ج،١۴٢١(حایری، دلیل بر امضای آن باشد  السـلام) (علیهمعصوم

ای  افزار را چنین توجیه کرد که: گسـتره نرم تمسک به ارتکاز عقلایی دربارۀ حقوق پدیدآورنده
است که در زمـان  که دربارۀ ارتکاز محل بحث، ادعا شده در واقع توسعه در تطبیق ارتکازی

وجود داشته است، یعنی بگوئیم: مصادیق جدیدی برای این قضیه پیدا شده  السـلام) (علیهمعصوم
که خود مفهوم ارتکازی، توسعه یافتـه باشـد، در واقـع  که نزد عقلا ارتکازی بوده است، نه آن

ای ملکیـت توسعه مصداقی پدید آمده است نه توسعه مفهومی. به عبارت دیگر منشأ اوّلیه بر
سـاختن. حیـازت موجـب  عـلاج یـا .٢حیـازت؛  .١اعتباری در ارتکاز عقلا دو چیز است: 

آورد،  گردد و علاج یا ساختن، ملکیت اشیاء غیرمنقـول را پدیـد مـی ملکیت اشیاء منقول می
  کردن زمین یا حفر کردن چشمه و امثال آنها. نظیر آباد

شیاء مادی غیر منقول اختصـاص نـدارد و در گوئیم: علاج یا ساختن به ا در اینجا نیز می
افزار، سازندۀ شخصیت معنـوی و  آورندۀ نرم کند. بنابراین پدید امور معنوی نیز تحقق پیدا می

افـزار بـه مراتـب از  آوردن یـک نـرم هویت اثر به وجود تجریدی آن است و گاه زحمت پدید
کـه ممکـن اسـت  است. چنـاننظایر آن بیشتر  کردن زمین یا حفر کردن چشمه و زحمت آباد

تر از ساخته و پرداخته کردن امور مـادی باشـد. از  ساخته و پرداخته کردن یک تألیف مشکل
بندی و جمع و ترتیب آن منحصـر  افزار به تألیف و فصل طرفی گاه عمل صاحب کتاب یا نرم

و آن  کنـد کـه خـود آفریـده اسـت نیست، بلکه ابداعات جدید و ابتکارات نوینی را ارائه مـی
ای که در ذهن عقلا نقش بسته، ملکیت ساخته شده علمـی و معنـوی  ارتکاز بزرگ و پردامنه

که برخی از مصادیق  گردد. نهایت آن است، که علاوه بر امور مادی شامل امور معنوی نیز می
تحقق نداشته و در دوران معاصر ظهـور کـرده اسـت.  السـلام) (علیهامور معنوی در زمان معصوم
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این سخن توسعه و گسترش در مصداق و تطبیق خارجی است، نه گسـترش در اصـل معنای 
توان گفت: هـر چنـد امثـال ایـن کارهـای معنـوی در زمـان  ارتکاز. در پاسخ این توجیه می

به صورت ضعیف و محدود وجود داشته و در آن عصر تألیفات و ابتکـارات  السلام) (علیهمعصوم
خورد، لیکن ارتکاز ملکیت این آثار معنـوی از  چشم می ممتازی در مقایسه با همان عصر به

سوی مؤلفان یا مبتکران وجود نداشته، یا لااقل در وجود چنین ارتکـازی در آن عصـر شـک 
داریم. علت عدم چنین ارتکازی آن است که، در آن زمان به اعتبـار ملکیـت آثـاری معنـوی 

کـه یـک امـر  ــ رداری از کـار معنـویبـ نیازی نبوده، زیرا با نبودن امکان چاپ و نشر، بهـره
که تقلید از فنـون و صـناعات بـه صـورت وسـیع  وجود نداشته است. چنان ـ تجریدی است

امکان نداشته است. بر اثر دگرگونی اوضاع و ابزارها و وسعت یـافتن تـوان بشـری و گشـوده 
برداری، در دوران ما نیاز به اعتبار ملکیت امور معنـوی پدیـدار  های فراوان برای بهره شدن راه

ای عقلا، ارتکاز ملکیت امر تجریدی معنوی بر مبنای عـلاج شده و در این عصر است که بر
و ساخته و پرداخته کردن آن پیدا شده است. در گذشته این ارتکاز به مملّک بودن ساخت در 
امور مادی بوده است و یا لااقـل چنـین احتمـالی وجـود دارد، بنـابراین مسـئله بـه حصـول 

در دایـرۀ مصـادیق ارتکـاز. ممکـن اسـت گردد نه به توسـعه  گسترش در اصل ارتکاز باز می
متصل نمائیم. بدین صورت که با توجه بـه  السلام) (علیهارتکاز عقلا را از طریقی به زمان معصوم

است، این علـم را بـا استصـحاب  السلام) (علیهاین که علم به وجود این ارتکاز در زمان حضرت
برسـانیم و بـا  السـلام) (علیهصـومعقب در جهت مخالف زمان) به زمان مع قهقرایی (بازگشت به

استفاده از حکم ظاهری استصحاب این ارتکاز را اثبات نمائیم. این توجیه نیز بـا اشـکالاتی 
مواجه است از جمله این که شرط استصحاب، نداشتن یقین به خلاف است، در حـالی کـه 

معصـوم وجـود  که این ارتکاز نزد عقلا در زمـان در بحث جاری اتفاق نظر وجود دارد بر این
  )٧٢ص(شبیری، ماند.  نداشته است، و مجالی برای قاعده استصحاب نمی

شود، عدم اتصال آن بـه  چنانکه بیان نمودیم اشکال اصلی که بر سیره و بنای عقلا وارد می
باشد. امّا بر مبنایی که برخی از  وبه عبارت دیگر: نیاز به امضای سیره می السـلام) (علیهزمان معصوم

شود. دربارۀ نیاز به امضای سیره عقـلا  اند این اشکال مرتفع می در مورد سیره اتخاذ نمودهفقهاء 
نظرات و مبانی مختلفی وجود دارد. بر مبنای برخی از اهل سنت هر چـه بنـای عقـلا و عـرف 

خواهـد. بـر مبنـای مشـهور امامیـه، صـحت و اعتبـار سـیره  باشد سند است و امضاء هم نمی
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ای در زمـان وجـود داشـته  است و باید چنـین سـیره السلام) (علیهبه زمان معصومنیازمند اتصال آن 
مبنای شهید  .)١۵۵، ص٢، ج١۴٣٢(مظفر، آن را امضاء و تأیید کرده باشد السـلام) (علیهباشد و معصوم

صدر در امضای سیره، امضای نوعی یا مناطی است. یعنی ممکن است این نـوع بنـا نبـوده، 
هایی را کـه امـروزه  در صدر اسلام بوده است و لذا ایشان خیلی از سیره امّا مناط و ملاک آن

وجود دارد ولی در صدر اسلام وجود نداشته است از طریق امضای مناط یـا امضـای نـوعی 
، ۴ج ،ق١۴١٧(صدر،نمایند.  کند و از جمله به حقوق معنوی و حق مؤلف اشاره می اصلاح می

انـد، برخـی از بناهـا و  .برمبنایی که امام خمینی درباره سیره انتخـاب کـرده)٢۴٨ ـ٢٣۴صص
اند.  ها را لازم نیست به صدر اسلام برگردانیم، مانند بحثی که ایشان در تقلید بیان نموده سیره

دانسـت کـه چنـین  گویند بر فرض که در صدر اسلام تقلید نبوده، ولی شـارع مـی ایشان می
ای  داند چنـین سـیره ح خواهد شد و شارع که حافظ دین است وقتی میای در آینده مطر سیره

(امـام خمینـی، الرسـائل (اجتهـاد و کند دلیل بر امضای سیره است.  شود و سکوت می مطرح می
عقلا بـا توجـه  برخی از محققین اصول و فقه معتقدند که بناهایی که )١٣٠و١٢٩ صص تقلید)،

یر: اعتبار حقّ امتیاز تلفن، سرقفلی و... به امضـا و به فطرت و خمیرۀ ذات خویش دارند، نظ
(آیـة اللـه وحیـد خراسـانی، درس خـارج فقـه، نیـاز نـدارد.  السلام) (علیهاحراز اتصال تا زمان معصوم

. بر طبق این مبانی کـه مطـرح شـد، خصوصـاً )٢١٨ص، ١٣٨١ به نقل از علیدوست، ـ ١/٩/١٣٧١
آورنده اثر به سیره و بنای عقلا  ای اعتبار حقّ پدیدتوان بر مبنای شهید صدر و امام خمینی می

رسـد ایـن اسـتدلال صـحیح باشـد و  تمسک نمود و آن را مورد حمایت قرار داد. به نظر می
  آورنده اثر قرار گیرد.. بتواند مبنای اعتبار حقّ پدید

  استدلال به حکم عقل ـ)ه
رف ارتکـاز عقلائـی، یعنـی اولویت انسان نسبت به کار خود و نتایج آن، عقلی است نـه صـ

هـای دیگـر دارای اولویـت اسـت.  انسان نسبت به عمل ونتایج کارش در مقایسـه بـا انسـان
برداری دیگران از کار و نتیجۀ  بنابراین اگر از سوی شریعت حکمی برسد که باید در برابر بهره

عـث تغییـر آن تسلیم باشید، باید در مقابل این نتیجه گردن نهاد. پس رسـیدن ایـن حکـم با
شود، زیرا درک عقل این بود که او نسبت به کار و نتایج کار خود در برابر دیگران،  موضوع می

که به استناد حکـم شـریعت اسـلامی،  فقط حقّ اولویت دارد و این حکم منافات ندارد با آن
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کـه برداری از آن کار یا نتیجۀ آن را داشـته باشـند، زیـرا فـرض بـر ایـن اسـت  دیگران حقّ بهره
برداری بـر ایـن اسـاس،  اثر در برابر مولا و خدای خود حقّ اولویت ندارد. بنابراین بهره صاحب

جـا کـه حکـم شـرعی از  یابد. از آن موضوع جدیدی است که با رسیدن حکم شرعی تحقق می
این دست تاکنون به ما نرسیده، موضوع حکم عقلی بر حالت خود باقی اسـت، بـدین توضـیح 

کـه توسـط مـا انجـام گرفتـه  دیگران از نتیجۀ کـار تـألیف یـا هنـر یـا امثـال آن برداری که: بهره
کنـد کـه  برداری برخاسته از حکم مولی نیست، بنابراین جایز نیست، زیرا عقل حکـم مـی بهره

  )٧٣ص، ١٣٨١(شبیری، انسان نسبت به کار خود و دستاورد آن در برابر دیگران حقّ اولویت دارد. 
استدلال گفته شده: اگر ما حکم عقل را بپذیریم و اذعان کنیم که غایـت در پاسخ به این 

آن حکم شرعی و اصل است، باید گفت که این حکم دربارۀ سلطنت تکوینی است که تنهـا 
در کارها وجود دارد نه بیشتر، امّا در دایرۀ نتایج کارها به غیـر از حکـم عقـلا و ارتکـاز آنهـا 

  .)١٠٢ص ،١۴٢١(حائری، حکمی وجود ندارد
تـوان بیـان نمـود ایـن اسـت کـه: عقـل  وجه دیگری که برای استدلال به حکم عقل می

داند، یعنـی: همـانطور  آورنده آن را مصداق ظلم می افزار بدون اذن پدیده استفاده از اثر یا نرم
که اگر کسی محصول مزرعۀ کشاورزی را بدون اذن او مورد استفاده قرار دهد عقل آن را ظلم 

د، در امور حقوق معنوی نیز عقل چنین حکمی را دارد و بدین تقریر استفاده از قـانون دان می
مجاز بدانیم و  ملازمۀ حکم عقل و شرع استفاده از آثار معنوی اشخاص بدون اذن آنها را غیر

  آورنده اثر را مورد حمایت قرار دهیم. به عبارت دیگر: حقوق پدید

  ت به کارها و دستاوردهای خویشتمسک به ملکیت تکوینی انسان نسب )و
هـا، جـوارح و اعضـا و دسـتاورد کارهـایش ملکیـت و  مالکیت انسان نسبت به کارها، ذمـه

ای تکوینی است نه اعتباری و عقلا در این مـوارد بـه جعـل سـلطنت اعتبـاری نیـازی  سلطه
نـد. ایـن ک نیـاز مـی بینند، زیرا معتقدند سلطنت تکوینی انسان را از سلطنت اعتباری بی نمی

مالکیت تکوینی، موضوع حقّ اختصاص و اولویت انسان نسبت به این کارهـا و دسـتاوردها 
وجود آید و گفته شود کـه  است و از باب تمسک به ارتکاز عقلایی نیست تا محذور پیشین به

شک داریم و در نتیجه امضـای آن محقـق  السلام) (علیهدر ثبوت چنین ارتکازی در زمان معصوم
عـدم جـواز حلیـت تصـرف در مـال غیـر  ، بلکه ما برای ادعای خود به روایـاتِ نشده است
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بـه دسـت ابـوجعفر محمـد بـن  (عج)کنیم. نظیر توقیع شریفی که از ناحیۀ امام زمان تمسک می
. بـر هـیچ کـس لا يحل لاحد ان يتصرف فی مال غيره بغير اذنـه«عثمان رسیده و در آن آمده است: 
 ».)۶، ح ٣٧٧، ۶ج ،ق١۴٠٣عـاملی،حـر (بدون اذن او تصرف کند حلال نیست که در مال دیگری

که فرمـود:  آله) و علیه الله (صلیاز پیامبر السلام) (علیهق همچنین روایت سماعه و زید شحّام از امام صاد
، من كانت عنده امانة فليؤدها الی من ائتمنه عليها, فانه لايحل دم امرء مسلم و لا ماله الا بطبيبة نفسـه«

کس امانتی نزد اوست، باید به صاحبش بازگرداند، زیرا خون و مال فرد مسـلمان جـز بـه هر 
چه این  چنان». )٣، ح١٩و ١، ح۴٢۴، ٣ج،  ق١۴٠٣(همـان، رضایت او بر هیچ کس حلال نیست

گـوئیم: اثـر فکـر بـا  اولویت برای انسان در مقایسه با نتایج کارهایش قابل اثبات باشـد، مـی
ی خود از نتایج و دستاوردهای صاحب آن است. بنابراین بـه ملکیـت وجود تجریدی و معنو

ملک صاحب اثر است و تصـرف در آن یـا تکثیـر آن بـدون اجـازۀ  تکوینی و نه اعتباری، در
پدیدآورنده، تصرف در مال غیر است کـه بـه حکـم ایـن روایـات، از آن نهـی شـده اسـت. 

شرط نشده باشد شامل این مـوارد هـم  چنین ادلۀ معاملات نیز در جایی که عینیت در آن هم
شود. این راه حل نیز ناتمام است، زیرا حتّی اگر بپذیریم کـه روایـات نهـی از تصـرف در  می

مال غیر و ادلۀ معاملات شامل مملوک به ملکیت تکوینی کـه بـه معنـای سـلطنت تکـوینی 
ختیار او تکویناً خارج زند و از ا می است، دربارۀ خود کارهاست نه نتایج آنها که از انسان سر

است. کتاب به معنای تجریدی آن درست است که در ملکیت تکوینی پدیدآورنده آن است، 
امّا همین کتاب به مجرد ایجاد مؤلف و تبلور یـافتن در قالـب کتـاب خـارجی، رابطـۀ آن بـا 
مؤلفش مانند رابطۀ خانه با سـازندۀ آن خواهـد شـد و همچنـان کـه صـاحب خانـه برخانـه 

تکوینی ندارد و هـر دو بـه سـلطنت  ت تکوینی ندارد، مؤلف نیز برکتاب خود سلطنتسلطن
اعتباری و ارتکازی نیاز دارند و اگر بخواهیم به ارتکاز برگردیم در واقع همان راه حل نخست 

  .)١٠١، ص١٣٨٢(حائری، ایم که اشکالات آن گذشت را برگزدیده

  تمسک به قاعدۀ لاضرر ولاضرار )ز
توان به قاعـده لاضـرر تمسـک نمـود. براسـاس  افزار می برای حمایت از حق پدیدآورنده نرم

هـا  برداری از نتایج کار مؤلف یا هنرمند و نظایر آن اضرار بـه آن قاعدۀ لاضرر و لاضرار، بهره
شود که در شریعت به صراحت ممنوع شده اسـت. بـه ایـن اسـتدلال اشـکال وارد  تلقی می
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در باب اموال و حقوق به معنای سلب مال و حق اسـت. از ایـن رو صـدق است، زیرا: ضرر 
ضرر، منوط به آن است که مال و حق در ملک شخص باشد و فرع بر ثبوت مالکیت اسـت و 
این اوّل کلام است، زیرا اگر مالکیت فکری از نظر شرعی حق شمرده شود، دیگر نیـازی بـه 

ین حـق را بـا اسـتناد بـه ارتکـاز عقلایـی در تمسک به قاعدۀ لاضرر نیست و اگر بخواهیم ا
ای پیش از قاعدۀ لاضرر دهیم، به همان اشکالاتی که در استدلال به ارتکاز عقلایی وارد  رتبه

  شویم. است، مبتلا می

  استدلال به ادله حرمت غصب و سرقت )ح
ادله حرمت غصب، سرقت یـا ورود عـدوانی، تعـدی و تجـاوز نسـبت بـه ایـن حقـوق را نیـز 

گیرد. این راه حل، تنها به نقض کپی رایت توجه نکرده است، بلکـه بـه برخـی دیگـر از  رمیدرب
که: شکی نیست که بسیاری از مصادیق نقـض  ای نیز عنایت دارد. توضیح این ابعاد حقوق رایانه

آید، از نظر عرفی مفهوم سرقت بر آن  کپی رایت که از اقسام حقوق مالکیت معنوی به شمار می
ند. افزون بر آن از جمله اعمال غیر مجازی که سـارقان و نفوذکننـدگان در اینترنـت ک صدق می
های اینترنتی مربوط به اشخاص و شـرکت را نیـز  شوند، و ورود غیر مجاز به سایت مرتکب می

شک از نظر عرف کاربران رایانه، مفهوم ورود عدوانی و در برخی شرایط عنوان  گیرد. بی دربرمی
نهیات شرعی جا که سرقت، غصب و ورود عدوانی از مَ  منطبق است و از آن غصب برای اعمال

توان اعتبار شـرعی  داند می ای که ارتکاب این اعمال را حرام می وسیلۀ ادلۀ شرعیه است، پس به
  )٧٣ص ،١٣٨٢شبیری،(بسیار از مصادیق حقوق رایانه را اثبات نمود.

  ست:این دلیل نیز از دو جهت مورد مناقشه و مخدوش ا
اسـت و بنـابراین » امـوال دیگـران«موضوع سرقت، ورود عدوانی و غصب در شرع،  .١

برای صدق عنوان سرقت لازم است در رتبۀ قبل عنوان مالیت و ملکیت بر شـیء مـورد نظـر 
کـه اگـر هـم  منطبق باشد و ملکیت و مالیت داشتن این حقوق، اصل مدعا است. ضمن این

فهوم سرقت برعنوان حق کـه قسـم خـاص از امـوال اسـت ها اثبات شود، شمول م مالیت آن
مورد شک و تردید است. به علاوه در موضوع ورود عدوانی و غصب، عـلاوه بـر مـال بـودن 

هـای اینترنتـی  منقول بـر سـایت شیء، بایستی ملک نیز باشد و صدق عنوان ملک و مال غیر
  واضح و روشن نیست.
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ین دلیل حداکثر برخی از ابعاد حقـوق رایانـه را اگر هم این استدلال را تمام بدانیم، ا .٢
های این حقـوق همچـون اثبـات حقـوق معنـوی بردارنـدۀ آن و  دهد و سایر جنبه پوشش می

توان مستقیماً از این دلیل استفاده نمود. از این استدلال و انتقاد  انتقال حقوق به وارث را نمی
مال شناخته شوند مشـمول ادلـه حرمـت شود که اگر معنوی و فکری،  وارد بر آن استفاده می

  غصب خواهند بود.

  استدلال به ادله وفای به عقد )ط
افزار به ادلۀ وفای بـه عقـد و عهـد تمسـک  آورنده نرم ممکن است برای حمایت از حق پدید

وْفوُا﴿نمود. آیۀ 
َ
اطلاق دارد، بنابراین معـاملاتی کـه بـر حقـوق معنـوی و مالکیـت  ﴾باِلْعُقُودِ  أ

  باشد. می شود، معاملاتی عقلایی است و مشمول اطلاق این آیه فکری واقع می
وْفوُا﴿این راه حل نیز اشکال دارد. زیرا اگر بپذیریم که 

َ
بـر صـحت عقـد دلالـت  ﴾بـِالعُْقُودِ  أ

ق داشته باشد را بپذیریم، این اطلاق زمـانی اعتبـار دارد یا ادله دیگری که مشابه آن باشد و اطلا
دارد که مالیت و حق شرعاً تحقق یافته باشد، زیرا بدون شک عقد بایستی بر چیزی واقـع شـود 
که از نظر شرعی و عرفی داخل در ملک عاقد یا حقّ او باشد، تا بتواند قاعدۀ وجـوب وفـا را بـر 

ظر عقلا ثابت شده باشد، فقط عقلایی بودن صحت عقد آن بار کرد، امّا اگر حق و مال تنها از ن
ثابت شده است نه شرعی بودن آن، مگر با اسـتفاده از ارتکـاز عقلایـی کـه قـبلاً اشـکالات آن 

 ای مثـل مطرح شد، و با وجود شک در شرعی بودن این حق یا مـال، تمسـک بـه اطـلاق ادلـه
وْفوُا﴿
َ
ه اسـت. عـلاوه بـر اسـتدلال مـذکور دربـاره ، تمسک به عام در شبهه مصـداقی﴾باِلعُْقُودِ  أ

  دهد. معاملات راجع به حقوق معنوی است و اصل حق معنوی را مورد بحث قرار نمی

  استدلال به قاعدۀ لزوم حفظ نظام )ی
انـد. یکـی از  برخی برای اعتبار حقوق مالکیت فکری به قاعدۀ حفظ نظـام اسـتدلال نمـوده

توجه خاص فقهاء قرار گرفته است و در بسیاری از موضوعاتی که در مباحث اصول فقه مورد 
و بـدین بیـان  شود، بحث تلازم حکم عقل و شرع اسـت، ابواب فقهی به آن استناد جسته می

چه در موضوعی خاص حکم صادر نماید، شارع به دلیـل ایـن کـه  که عقل مستقل اگر چنان
تأییـد و پـذیرش قـرار  خود از عقلا است، بلکه رئیس عقلا است، قطعاً ایـن حکـم را مـورد
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بنابراین اگر بتوان مصداقی را یافت که عقـل مسـتقل حکمـی در خصـوص آن داده  دهد. می
گونـه کـه  کنیم که نظر شرعی نیز مطابق همین حکم عقلـی اسـت، البتـه آن باشد، کشف می

اند، اعتبار حکم عقل منوط به تحقق شرایطی است و از جملۀ شـرایط  اصولیین مطرح نموده
ر حکم عقل این است که: تمامی عقلا در شرایط مختلف بدون عنایت بـه خصوصـیت اعتبا

که بتوان حکم شـرعی را  بند باشند، تا این مکان یا زمان خاص مشترکاً به این حکم عقلی پای
از آن کشف نمود، در غیر این صورت اگر تنها عقلای یک ملت و یا گروه خاصی حکمـی را 

کاشف از نظر شارع دانست، زیرا چه بسا ممکن اسـت شـارع  توان آن را تصویب کنند، نمی
که عقل کل است در خصوص مورد مزبور در جهت مخالف این گروه از عقلا مشـی نمـوده 

شـود کـه از  باشد. برای این موضوع معمولاً در کتب اصولی از چند مثال مشهور استفاده می
م حفظ نظام یا قبح اخـتلال نظـم ها، حکم عقل به حسن عدل یا قبح ظلم و نیز لزو جمله آن

ی دیگری که مشـابه آن اسـت دلالـت  . گرچه عقد با ادله)٢١٧ص، ١ج(مظفر، اجتماعی است
بر اطلاق دارد، باید بپذیریم این اطلاق زمانی اعتبار دارد که مالیت و حق شرعاً تحقق یافتـه 

عرفـی داخـل در باشد، زیرا بدون شک عقد بایستی بر چیزی واقع شود که از نظـر شـرعی و 
ملک عاقد یا حقّ او باشد، تا بتواند قاعدۀ وجوب وفا را بر آن بار کرد، امّا اگر حق و مال تنهـا 
از نظر عقلا ثابت شده باشد، فقط عقلایی بودن صحت عقد ثابت شده است نه شرعی بودن 

شـک در آن، مگر با استفاده از ارتکاز عقلایی که قبلاً اشکالات آن مطرح شـد، و بـا وجـود 
وْفوُا﴿ ای مثل شرعی بودن این حق یا مال، تمسک به اطلاق ادله

َ
، تمسک به عـام در ﴾باِلْعُقُودِ  أ

ی معاملات راجع بـه حقـوق معنـوی  شبهه مصداقیه است. علاوه بر استدلال مذکور درباره
  دهد. است و اصل حق معنوی را مورد بحث قرار نمی

ئل شرعی دیگـری اسـت، بنـابراین حجیـت و قاعده عقلی یاد شده در تعارض با مسا. ١
فرماینـد:  اعتباری ندارد. یکی از مراجع و فقیهان معاصر در بحث اجـرای حـدود الهـی مـی

کن کردن ظلم و فساد حکمی است عقلی، امّا اگر  ی حدود، برای ریشه اگرچه حکم به اجرا«
از حکـم عقـل  طریق، شیوه و چگونگی اجرای حد را شارع خود تعیـین کـرده باشـد، نبایـد

که تشخیص داده باشد که مثلاً حـبس بهتـر از بریـدن دسـت سـارق  پیروی کرد، هرچند این
اعتبـار  است. به بیان دیگر: در تعارض حکم عقـل و حکـم شـرع حکـم عقـل سـاقط و بـی

هـای معنـوی، همچـون  . اگـر حقـوق مالکیـت)١۵۴ص، ١٠ج، ق١۴٢٢،(گلپایگـانیشـود.  می
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بـرداری از علـم و  اش این است که بهـره معتبر اعلام شود، لازمه افزار و کتاب، رایت نرم کپی
صنعت منحصرا در اختیار شخص خاص(مبدع اثر) باشد و این مـانع از گسـترش و انتشـار 
کید اسلام به یادگیری علم و دانـش و انتشـارات آن، از ضـروریات  علم است، درحالی که تأ

با مسلّمات و مصالح قطعی شـرعی  تضادّ قطعی بین مسلمین است. بنابراین هر امری که در 
  ی اعتبار ساقط است. باشد، اگرچه حکم عقلی باشد، مردود و از درجه

توان گفت: جعل حق مالکیـت معنـوی نسـبت بـه کالاهـای  در پاسخ به این اشکال می
شـود، بلکـه بـرعکس موجـب  افزار و کتاب، نه تنها مانع از پیشرفت نمـی فکری همچون نرم

ت علم و صنعت و هنر خواهد شد. از طرف دیگر حقّ پدیدآورنده دایمی نبـوده اعتلا و پشرف
پس از گذشت آن مدت در اختیار عمـوم  و از نظر زمان مدت آن محدود است، به طوری که

کس حقّ اختصاصی نسبت به آن نخوهد داشت و گویـا ماننـد احیـاء  قرار گرفته و دیگر هیچ
  کند.. اء آن قدم بردارد مالکیت پیدا میباشد که هر کس در احی زمین اموات می

کلیت قاعدۀ عقلی یاد شده در مورد حقوق پدیدآورنده مورد تردید است، زیرا شـرط . ٢
اعتبار حکم عقلی این است، که عقلای عالم همگی به آن حکم نمایند و این در حالی است 

ورهای پیشرفته صنعتی و افزار، تنها مورد تأیید کش که تاکنون، نظام حقوقی مالکیت فکری نرم
ناپـذیر یـک نظـام  توان این نظام را جزء عناصـر جـدایی معدودی از کشورها است، پس نمی

  اجتماعی به حساب آورد.
اعتبار حکم عقلی مشروط به پـذیرش عقـلای عـالم نیسـت و :در پاسخ باید گفت اولاً 

هـای  از اجزای اصلی نظـامثانیاً: چنانکه قبلاً متذکر شدیم در دهه آینده سیستم حقوق رایانه 
افـزار باشـیم. بـه  که در صدد بیان وضعیت جاری نـرم اجتماعی به شمار خواهد رفت، نه این

افزار که نقـض حـقّ پدیدآورنـده  همین دلیل اگر اشکال شود که با توجه به وضعیت فعلی نرم
د نـدارد، شود، دلیلی بر اعتبار شرعی آن در زمان حاضر وجـو اختلال در نظام را موجب نمی

باره انجام شـود، بلکـه  توان جواب داد که: تثبیت نظام حقوق رایانه امری نیست که به یک می
باید به تدریج و در بستر زمان صورت گیرد و فضای عمـومی کشـور را تحـت الشـعاع قـرار 

افـزار را  آورنـدگان نـرم دهد. با وجود این، این راه حل به هیچ وجه آثار معنـوی حقـوق پدیـد
شـود، طبعـاً امکـان انتقـال  که از این طریق مالیت اثبات نمـی کند و به لحاظ این ت نمیاثبا

  قهری آن به ارث نیز با استفاده از این نظریه میسر نخواهد بود.
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که مالکیت دیگر اقشار به رسـمیت شـناخته نشـود. ظهـور و پیـدایش  درست مانند این
آمـدهای عـدم  ر پـی آن فـرار مغزهـا از پـیناامنی در جامعه به ویژه در بین قشر فرهنگی و د

تـری  های نظری و استدلالی بایـد بـه مبـانی محکـم اجرای کپی رایت است، امّا ما از دیدگاه
استناد کنیم. استدلال مبتنی بر اخلال در نظام، به عنوان مبحث ثانوی بسـیار خـوب اسـت، 

کـه  و افـزون بـرآن )١٨ ص، های اسلامی (گرجی، فصلنامه کتابولی مفاد آن وجوب اوّلیه نیست.
هـای تـاریخ  مفاد آن وجوب اوّلیه نیست در ثـانی: وجـود حکومـت دینـی در تمـامی دوران

  موجود نبوده است.

  . حمایت قراردادی٢
چنانکه گذشت نسبت به شناسایی حقّ پدیدآورندۀ اثـر عقایـد مختلفـی وجـود دارد و بـرای 

تلفی ارائه شده که مـورد نقـد و بررسـی قـرار های مخ افزار و پدیدآورندۀ آن راه حمایت از نرم
گرفت. در صورتی که حمایت از پدیدآورنده جنبۀ قراردادی به خود بگیرد و به صورت شـرط 

داننـد. در  را قابـل حمایـت مـی در قرارداد درآید، مورد پذیرش بسیاری از فقها قرارگرفته و آن
برداری در قرارداد فروش  عدم نسخه فتاوی و استفتائاتی که در این زمینه مطرح شده نیز شرط

یا انتقال اثر فکری به رسمیت شناخته شده است. امام خمینی در این زمینـه بـه لـزوم وجـود 
ما يسمی عند بعض بحق الطبع ليس حقاً شرعياً فلا يجوز سلب تسلط «کنند  عقد و قرارداد اشاره می

در اینجـا لازم اسـت » )۶٢۵ص، ٢ج ،١٣٨٠(امـام خمینـی، الناس علی اموالهم بلا تعاقد و تشارط
تـوان در  افزار را می افزار نمائیم. قراردادهای مربوط به نرم ای به قراردادهای مربوط به نرم اشاره

افـزار و قراردادهـای مربـوط بـه  دو زمینه مطرح ساخت: قراردادهـای مربـوط بـه تولیـد نـرم
  افزار. واگذاری و انتقال نرم

  افزار ولید نرمقراردادهای مربوط به ت )الف
افزار ممکن است در قالب استخدام افراد برای تولید باشد، در این صورت تولید منطبـق  تولید نرم

شود و مقررات اجاره اشخاص بر روابط اشخاص بـر روابـط  بر عنوان اجارۀ اشخاص در فقه می
فتـه و چنین ممکن اسـت تحـت عنـوان کـار و کـارگر قـرار گر شود. هم طرفین قرارداد حاکم می

کارفرمـا)  مقرراتی که در زمینۀ حقوق کار وضع گردیده حاکم بر روابط طـرفین قرارداد(کـارگر و
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برد و بنـابراین  شود. البته این قوانین ماهیت اصلی این قراردادها را که اجاره است از بین نمی
ر در مواردی که قانون خاص حکمی ارائه نداده است، مقررات عمومی حاکم بر اجـاره کـه د

تواند بر مبنـای  افزار می کند. تولید نرم قوانین مدنی وجود دارد، بر روابط طرفین حکومت می
قرارداد پیمانکاری و مقاطعه باشد، یعنی مستخدم بر مبنای کاری که تعهد به انجام آن کـرده 

جیـر کند. این نوع قرارداد با عنوان (ا و معمولاً پس از انجام کار، از کارفرما وجه دریافت می
توانـد  کند و نمـی مشترک) در فقه نزدیک است، (اجیر خاص) فقط برای یک کارفرما کار می

همزمان برای دیگری نیز کاری انجام دهد، ولی اجیر مشترک تعهد به انجام کار معین نمـوده 
  تواند همزمان برای چند نفر کار کند یا تعهد به انجام کار دهد. است و بنابراین می

افزار در قالب سـفارش سـاخت صـورت بگیـرد.  ست قرارداد تولید نرمهمچنین ممکن ا
دارد و بسـیاری از فقهـاء  گرچه نسبت به ماهیت و صحت ایـن نـوع قـراداد اخـتلاف وجـود

 )٢۵٩ص، ١۴٠۵الحلـی،  ؛٢١۵ص، ٣ج، ١۴١٣شیخ طوسی، (اند،  دانسته گذشته آن را صحیح نمی
امّا امروزه نظرات موافقی در بین فقهاء مبتنی بر صحت آن و توجیه و تفسیر ماهیـت آن ارائـه 

ــؤمن قمــی، (شــده اســت  ــز در  )۵ص، ١٣٧٨؛ هاشــمی شــاهرودی، ٢٠١ص، ١٣٨٢م ــلاً نی و عم
  کنند. های مختلف زندگی، مردم از این قرارداد استفاده می زمینه

ن است کـه: در قـرارداد اجـاره اجیـر فقـط تفاوت قرارداد سفارش ساخت با اجاره در ای
دهد و مواد خام از مستأجر است، امّا در سفارش ساخت سازنده هم عمـل  عمل را انجام می

افـزار  دهد و هم تهیه مواد خام مورد نیاز را برعهده دارد. قرارداد تولید نرم ساخت را انجام می
افزار  داد و نیز حقّ حمایت از نرمبه هر یک از موارد مطرح شده منطبق شود حقوق طرفین قرا

مندرج در قرارداد و نحوۀ توافق آنها وابسته است. بـدین ترتیـب  و پدیدآورندۀ آن به ضرورت
ممکن است پدیدآورندۀ حقوق خود نسبت به اثر تولید شده را به کارفرما انتقال داده باشـد و 

ر مسـائل مختلـف شـود و نیـز دیگر نسبت به آن ادعایی نداشته باشد و کارفرما جانشین او د
ممکن است پدیدآورنده برخی از حقوق را برای خودش محفوظ دارد و پس از تولید بتواند به 

  استناد آن حقوق ادعایی را مطرح سازد.
انـد: در قـوانین حقـوقی  برخی نویسندگان درباره آثار پدیدآمده ناشی از استخدام نوشته

ام یا قـرارداد پیمانکـاری را ملـک کارفرمـا دانسـته و معمولاً آثار پدیدآمده در جریان استخد
دانند، ولی اصل بر آن است که حقوق مربوط بـه آثـار  افزار را متعلق به کارفرما می حقوق نرم
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که هدف از استخدام کلاً یا جزئاً تولیـد آن اثـر  مزبور متعلق به مستخدم خواهد بود، مگر آن
  .)٢٢۴ ص، ١٣٨٩ (صادقی نشاط،زد قرار گیرد.باشد. یا به عبارت دیگر: کار در برابر م

  افزار قراردادهای مربوط به واگذاری و انتقال نرم )ب
افزار ممکن است اثر تولید شده را به دیگران انتقال دهد و به همراه آن حقـوق  پدیدآورندۀ نرم

دهد.  قرار میکننده و ناشر  افزار را در اختیار عرضه خود را نیز منتقل سازد. گاه پدیدآورنده نرم
شود نوعی عقد بیـع اسـت. یعنـی  قراردادای که میان پدیدآورنده و عرض کننده اثر برقرار می

عنوان مبیع و شرایط قرارداد به منزلۀ شرایط ضمن عقد اسـت. ایـن شـرایط مبتنـی  افزار به نرم
عرضـۀ  باشد. بنابراین مبیع باید معلوم و معین باشد. زمـان براصل تراضی و قاعدۀ لاضرر می

اثر، کمیت و کیفیت حقّ پدیدآورنده و پرداخت وجه در برابر آن باید در قرارداد معلوم باشد. 
هـایی کـه بایـد عرضـه شـود مبـیّن کمیـت حقـوق  بدیهی است کـه تیـراژ یـا تعـداد نسـخه

ای که معمولاً بـر  ی جمله ی اثر است و باید در قرارداد مورد توجه قرارگیرد. درباره پدیدآورنده
یـا » همۀ حقـوق اثـر محفـوظ«ی  شود، یعنی جمله آثار و محصولات فکری نوشته می روی

نظرات و عقاید مختلفی وجود دارد. این جمله در ادبیـات حقـوقی بـه » حق تکثیر محفوظ«
کند،  غیر می ی مالکیت ثبت شده و مورد احترام است و ایجاد منع تصرف در مال عنوان اماره

ی تسلیط  کند. قاعده اثر به خریداران، ایجاد ملکیت اثر را نمی های یک بنابراین فروش نسخه
ی نسخه یـا ناشـر  شود و دارنده های خریداری شده می فقط شامل حال همان نسخه یا نسخه

حق ندارد اصل اثر را تکثیر نماید، مگر با موافقت و رضایت صاحب آن. امّا در فقه برخی از 
افزار اثر حقوقی ندارد و برای حمایت  بر روی کتاب یا نرمنوشتن این عبارات «اند:  فقهاء گفته

از حقّ پدیدآورنده باید بین فروشنده و خریدار توافق شده باشد و برخریدار شرط شده باشـد 
تـوان گفـت ایـن  . البته امـروزه مـی)۶٢۵ص، ٢ج، ١٣٨٠(امام خمینی، ».که اثر را تکثیر ننماید

گیـرد  ای که بر روی آثار فکری صـورت مـی شرط به صورت یک شرط ضمنی در هر معامله
افـزار در  درآمده است و نوشتن این جملات فقط تصریح به وجود این شرط است. انتقال نرم

کند، بنابراین در صـورتی  قالب قراداد بیع، احکام و مقرارات بیع را بر روابط طرفین حاکم می
توانـد  تغییری نکرده و خریدار نمیکه مبیع پس از تحویل از بین برود یا معیوب شود قرارداد 

افزار منطبـق بـا  نسخه دیگری را از فروشنده درخواست نماید. ممکن است قرارداد انتقال نرم
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عنوان عین مستأجره خواهد بـود  افزار به م اجاره باشد. در این صورت نسخۀ حاوی برنامه یا نر
ه نداشـته باشـد اجـاره بـرای طوری که قابلیت استفاد و در صورتی که تلف یا معیوب شود به

شـود و بـدیهی اسـت بـرای بقـای اجـاره بایـد  مدّت باقی مانده از قرارداد، باطل شمرده می
افزار را در اختیار داشته باشد یا قبلاً نسـخۀ پشـتیبان بـه او داده  مستأجر نسخۀ جدیدی از نرم

  شده باشد.
راردادی از آثـار فکـری و گیـریم کـه: حمایـت قـ بنابراین از مطالب این گفتار نتیجه می

تواند از طریق قرارداد حقوق خود را تأمین کند و این  افزارها ممکن است و پدیدآورنده می نرم
افـزار باشـد و یـا مربـوط بـه انتقـال اثـر یـا  قرارداد ممکن است در زمینه ساخت و تولید نرم

مایت از پدیدآورنده ای از آن باشد و چنانکه بیان شد فقهاء گنجاندن شرط مربوط به ح نسخه
تـوان  اند. امروزه می آورنده را از این طریق پذیرفته را در قرارداد جایز دانسته و حمایت از پدید

ای که بر روی آثار فکری صـورت  گفت: این شرط به صورت یک شرط ضمنی در هر معامله
  گیرد در آمده است و نوشتن این جملات فقط تصریح به وجود این شرط است. می

  گیری نتیجه
ای مـوافقین و مخـالفینی دارد.  افـزار رایانـه نظریه حمایت از پدیدآورنده اثـر و از جملـه نـرم

های مختلفی مانند: قاعده مصالح مرسـله، مالیـت داشـتن حـق  موافقین این نظریه استدلال
آورنده، ولایت فقیه و حکم حکومتی، ارتکاز عقلا، حکم عقل، مالکیت تکوینی انسان  پدید

نسبت به کارها و دستاوردهای خویش، قاعده لاضرر و لاضرار، حرمـت غصـب و سـرقت، 
انـد و مخـالفین  وفای به عقد، قاعدۀ لزوم حفظ نظام و نیز حمایت قراردادی را مطرح نمـوده

هم بـه ایـن ادلـه اشـکالاتی وارد نمـوده انـد. از بررسـی ادلـه مـوافقین و مخـالفین حقـوق 
تـرین  توان این حقوق را معتبر دانست و مهـم شود که: می ه گرفته میافزار نتیج پدیدآورنده نرم

ویـژه بـر طبـق  باشـد، بـه تواند مستند واقع شود بنای عقلایـی مـی دلیلی که در این زمینه می
داننـد  نمی السـلام) (علیهای که اعتبار بنای عقلا را نیازمند به امضا و اتصال به زمان معصوم نظریه

دانند. سایر ادله مطرح شده در موافقت با حقّ پدیدآورنـده گرچـه  فی مییا امضاء نوعی را کا
آورنده  تواند مؤیدی برای حمایت از پدید هر کدام با اشکال یا اشکالاتی مواجه است، امّا می

باشد. البته اگر حقوق فکری و معنوی را دارای مالیت بدانیم اعتبار بخشیدن بـه ایـن حقـوق 
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کنند شامل این حقوق  ای که دلالت بر احترام مال و مالکیت می لهسهل خواهد بود و تمام اد
  دانند. گردند و عرف و عقلا نیز آن را معتبر می می

ممکن است برای حمایت از پدیدآورنده به وجود قرارداد استناد نمود. حمایت قراردادی 
رداد کـار، از پدیدآورنده ممکن است در زمینـه تولیـد باشـد کـه بـه قراردادهـایی ماننـد قـرا

استخدام، پیمانکاری، سفارش ساخت و اجاره اشخاص استدلال شده است و ممکن اسـت 
  افزار باشد که به قرارداد بیع و اجاره اشاره شده است. حمایت قراردادی در زمینه انتقال نرم

    



۶٨ 

 

ان 
ست
 زم
ز و
پایی

م، 
دو

اره 
شم

ل، 
 او
سال

١۴
٠٣

 

  منابع
 قرآن کریم

 .، مجمع الفکر اسلامی، قم، چاپ اولفقه العقود ).١۴٢١.(حائری، سید کاظم .١

  انتشارات امین، چاپ پنجم. قم، ،المسائل المستحدثه ).١۴٢۵.(لحسینی الروحانی، محمد صادقا .٢
  مؤسسة سید الشهداء العلمیة. ،، قمالجامع للشرایع).١۴٠۵.(حلی، یحیی بن سعید .٣
  ، قم، دارالعلم، چاپ نهم.تحریر الوسیله ).١٣٨٠.(خمینی، سید روح الله .۴
 ، قم، انتشارات اسماعیلیان.الرسائل ).تا بی.(خمینی، سید روح الله .۵

  ی.دمشق، دارالمکتب ،حکم المصنفات الفنیه ).١۴١٨.(زحیلی، وهبه .۶
 ، بیروت، دارالفکر، چاپ سوم.الفقه الاسلامی و ادلته ).١۴٠٩.(زحیلی، وهبه .٧

 .، دمشق، مطبعة جامعة دمشقالفقه الاسلامی فی ثوبه الجدید ).١٩۶١.(زرقاء، مصطفی احمد .٨

هـای  کتـابافزارهـای معیـوب، فصـلنامه  مسـؤلیت ناشـی از نـرم ).١٣٨١.(نشبیری، سیدحس .٩
 .٧، شاسلامی

، ٢٣، شره آورد نـورافـزار،  نـرم یمعنـو تیـمالک یفقهـ یمبان ).١٣٨٢.(حسن دیس ،یریشب .١٠
  .٢۵ـ١٨، صالسلام) (علیهمؤسسه امام رضا

تهران،  ،)یالملل نیو ب یاز حق مولف (مقررات مل تیحما ).١٣٨١.(یمرتض ب،یشک یعیشف .١١
  ١٣٨١خانه کتاب، 

  ، تهران، میزان.ای افزارهای رایانه حمایت از پدیدآورندگان نرم ).١٣٨٩.(صادقی نشاط، امیر .١٢
بـر  دیـ(بـا تاک رانیدر ا یا انهیرا ینرم افزارها دآورندگانیحقوق پد ).١٣٨١ .(محسن ،یصادق .١٣

، فصـلنامه )١٣٧٩ید۴مصـوب  یا انـهینرم افزار مـال را دآورندگانیاز حقوق پد تیقانون حما
  .٢۶ش ،یحقوق یها هدگاید
دائـره ، قـم (سید محمود هاشمی)، بحوث فی علم الاصول ق).١۴١٧.(صدر، سید محمد باقر .١۴

  .هیللدراسات الاسلام ری، مرکز الغدالسلام) (علیهم تیطبقا لمذهب اهل الب یمعارف الفقه الاسلام
  النشر الاسلامی، چاپ سوم.مؤسسة قم، ، الخلاف ق).١۴١٣.(طوسی، محمد بن حسن .١۵
  ، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ ششم.وسائل الشیعه ق).١۴٠٣.(محمد بن حسن حرعاملی .١۶
  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.قم، ، فقه و عقل ).١٣٨١.(علیدوست، ابوالقاسم .١٧
 ،یمعاصر اسلامهنرمندان و ناشران در فقه حقوق مؤلفان، مترجمان، ). ١٣٧۶.(یفتح ،ینیدر .١٨

  ترجمه محمودرضا افتخارزاده، نشر هزاران.



۶٩ 

  

 یمبان
یحما

 ت
 پد
وق
حق

از 
ی

گان
رند
دآو

 
نرم

رها
افزا

 ینید ی
گ
رهن
ه ف
 فق
در

 

  .٨، شماره های اسلامی کتابفصلنامه  ،حقوق مؤلف در فقه شیعه ).١٣٧۵.(گرجی، ابوالقاسم .١٩
انتشـارات دانشـگاه تهـران، چـاپ دوم،  تهران، ،مقالات حقوقی ).١٣٧٢.(گرجی، ابوالقاسم .٢٠

  ش.١٣٧٢
، دارالقرآن الکـریم، المنضود فی احکام الحدود الدرق). ١۴٢٢.(گلپایگانی، سید محمد رضا .٢١

  .قم، چاپ اول
  .، قم، اسماعیلیاناصول الفقه ).ق١۴٣٢(.مظفر، محمدرضا .٢٢
  .١٢ش ،فقه اهل بیتاستصناع، مجله  ).١٣٨٢.( مؤمن قمی، محمد .٢٣
  .١٩ـ٢٠، ش فقه اهل بیت مجله سید محمود، استصناع، ).١٣٧٨ .(هاشمی شاهرودی .٢۴

  




